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ایـن مسـئله هـم در زمینـۀ بحثِ دربارۀ ایمان، مسـئله‌ای اسـت مهم، که 

تعهـدات یک فرد مؤمن، گاه‌گاهی و دل‌بخواهی نیسـت. این‌جور نیسـت 

آن‌کسـی‌که می‌خواهـد خـود را مؤمـن قلمداد بکند، هرجا که نفع و سـود 

و بهـرۀ شـخصیِ تجاوزکارانـۀ خـودش ایجاب کـرد، مؤمن باشـد؛ هرجا به 

نام ایمان و به تظاهرِ به عمل، توانسـت بر خَرِ مراد سـوار شـود،1 اسـم از 

ایمـان و عمـل بیـاورد، امـا در آن مـواردی که ایمان و عمل برای او سـود 

شـخصی، سـودِ متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی‌کند، از نام اسالم و نام 

ایمـان و از عمـل به تعهدهای ایمانی روگردان باشـد. اینجا ما این صفت 

را ـ که در قرآن به‌صورت‌های گوناگونی مورد تعرّض قرار گرفته است ‌ به 

1. کنایه از به مقامی رسیدن، به هدف خود رسیدن.

وَرَسولِهِ  الِله  ى 
َ
اِل دُعوا  اِذا  المُؤمِنینَ   

َ
قَول كانَ  ما 

َ
اِنّ

ئِكَ هُمُ 
ٰ
ول

ُ
طَعنا وَا

َ
ن یَقولوا سَمِعنا وَا

َ
مَ بَینَهُم ا

ُ
لِیَحك

هُ وَ یَخشَ الَله وَ 
َ
المُفلِحونَ � وَمَن یُطِعِ الَله وَ رَسول

ور ارکه �ن سور�ۀ م�ب ونَ �� ئِكَ هُمُ الفائِز
ٰ
ول

ُ
قهِ فَا یَتَّ
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نفع‌طلبان نسبت دادیم، گفتیم نفع‌طلبان این‌جورند. همۀ مردم 

دنیـا نفع‌طلبند، چه کسـی اسـت کـه طالب زیان خود باشـد؟ منظور ما از 

نفع‌طلبان، آن کسـانی هسـتند که برای نفع شـخص خود، حاضرند منافع 

دنیایی را فدا کنند؛ نفع‌طلبانِ متجاوز.

سـیرۀ آنهـا ایـن اسـت که ایمـان و عمل را تـا آنجا می‌خواهند و دوسـت 

می‌دارنـد کـه به سـود شـخص آنهاسـت و با نـام ایمان و تظاهـر به عمل 

می‌توانند بهره‌ای، کامی ببرند. این‌گونه افراد از‌نظر اسالم مؤمن نیسـتند، 

آیۀ قرآن صریحاً اعلام می‌کند که اینها ایمان ندارند. بنابراین ما در بحثِ در 

 که یکی از اوّلی‌ترین مباحثی اسـت که در سلسـلۀ شناخت  زمینۀ ایمان ـ

فکری اسالم باید مطرح می‌شـد و شـد ‌ به این نتیجه هم رسـیدیم که 

اگـر ایمـان همـراه با تعهد اسـت، اگر ایمـانِ بدون تعهد، بدون احسـاس 

مسـئولیت، بدون انجام‌دادن تعهد‌ها و به تعبیر قرآن، بدون عمل صالح، 

ایمـان نیسـت و نتایـج ایمـان بـر ایمانِ مجـرد و خشـک و ذهنی مترتب 

نمی‌گردد؛ علاوه‌براین، این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد، 

همیشگی و همگانی است.

آن‌کسی‌که مؤمن است و می‌خواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن 

بهره ببرد، درمقابل همۀ احکام خدا باید احسـاس تعهد کند و در همه‌جا 

باید احسـاس تعهد کند. آن‌کسـی‌که معتقد اسـت ایمان به خدا و ایمان 

به رسـالت تعهدی می‌آورد، آن تعهد این اسـت که همگان، باید بندۀ خدا 

بشـوند و من تا آنجا که می‌توانم همه را باید بندۀ خدا بسـازم. ایمان به 
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پیغمبر و شهادت به اینکه من مُقِر1ّ به رسالت پیامبرم، این تعهد 

را مـی‌آورد کـه دنبـال پیامبـر و در راه او حرکت بکنم. اگـر من به‌این‌معنا 

مُقِرّ و معترفم، اگر این تعهد را قبول دارم، دیگر معنا ندارد که آن‌وقتی‌که 

مواجه می‌شـوم با یک پدیدۀ کوچک که بر خلاف مشـی پیامبری اسـت، 

برخلاف راه پیامبر خداست، درمقابل آن رگ‌های گردنم را آن‌چنان پر کنم، 

مشـت‌هایم را آن‌چنان گره کنم، واقعاً نمایش یک مسـلمان، اما وقتی با 

یک پدیدۀ بزرگ‌تر، ولی پردردسـر‌تر که باز در خلاف مسـیر و جهت نبوت 

 َّ سَدٌ عَلَ
َ
و رسـالت است، روبه‌رو شـدم، مسئولیتم را فراموش کنم. گفت: ا

وَ فِ الُحـروبِ نُعامَـةٌ، بـا ضعفـا شـیری، بـا آدم‌های بد، ولی کم‌بد، مثل شـیرِ 

نـر می‌غـری، امـا با بدهـای بزرگ، با بدهـای بدآفرین، اصلًا حالت سـتیزه 

َّ وَ فِ الُحروبِ نُعامَةٌ! این یک شـعر عربی اسـت که به‌عنوان  سَـدٌ عَلَ
َ
نداری! ا

مَثَل سـائر2 به‌کار می‌رود. می‌گوید به ما که می‌رسـند شـیرند، در جنگ‌ها 

که با دشـمن‌های گردن‌کلفتِ شمشـیر به دسـتِ مسـلح روبرو می‌شـوند، 

شترمرغ‌اند. شترمرغ با کسی جنگ دارد؟ شترمرغ چنگ و دندان دارد؟

موسـمی نیسـت تعهد، گاه‌گاهی نیسـت تعهد. نسـبت به زمانی، نه زمان 

دیگر نیست؛ نسبت به شخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و 

همه‌جایی و همیشگی است. قرآن کریم از یهود نام می‌آورد، آن‌کسانی‌که 

یک‌جـا می‌گفتنـد باید بـرادران ما ـ منظورشـان یهودی‌هاسـت ‌ همچون 

1. )ق‌ر‌ر( اقرار کننده

2. ضرب‌المثل، مثالی که در میان مردم رایج باشد.
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عزیزانـی محفـوظ بمانند؛ اما آنجایی‌که پای منافع شخصی‌شـان 

به‌کار می‌آمد، همین برادران را در جنگ‌ها می‌کشـتند و اسـیر می‌گرفتند 

و می‌فروختنـد و پولـش را می‌خوردنـد. قرآن در مقام توبیخ بنی‌اسـرائیل 

<1 به بعضی از دین ایمان  ع�ضٍ �بَ  �بِ
رو�نَ

ك�فُ ا�بِ وَ �تَ ع�ضِ الكِ�ت �بَ  �بِ
و�نَ مِ�ن ؤ� �تُ

�فَ
َ
می‌فرماید: >ا

دارید، به آنجاهای بی‌دردسـرِ راحتش مؤمنید و متعهد، به بعضی دیگر از 

دین بی‌ایمانید؟ بی‌عقیده‌اید؟ مگر می‌شود این‌جور چیزی؟ مگر می‌توان 

تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبدأ و یک 

نقطه سرچشمه گرفته است.

امـامِ عظیم‌الشـأن مـا، امام باقـر صلوات‌الله‌وسالمه‌علیه در آن حدیث معروفی که 

اولین حدیث باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است در کتاب شریفِ وافی 

ـ البتـه ایـن حدیث در کافی2 هسـت، در کتب معتبرۀ شـیعه هسـت، اما 

وافی جامع کتاب‌های چهارگانۀ اصلی ماست، از مرحوم فیض کاشانی3 ‌ 

وقتی‌کـه کتـاب امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکر را بـاز می‌کنید، حدیث اولش 

این است. اشاره می‌کند به همین‌جور مردمی‌، اینها کسانی هستند که به 

نمـاز و روزه که بی‌دردسـر و کم‌مایه هسـت رو می‌آورنـد، به امربه‌معروف 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 85

2. کافی/ کتاب الجهاد/ باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر/ ح 1

3. محمـد کاشـانی )1007-1091ق( ملقـب به ملّ محسـن فیض، فقیـه، محدث، متکلم و 

فیلسوف نامی. از محضر اساتیدی چون ملّ محمدتقی مجلسی، شیخ بهایی، میرداماد، 

میرفندرسـکی و ملاصـدرا،  بهـره بـرد. از آثار او می‌توان به تفسـیر صافـی، کتاب وافی و 

محجّةالبیضاء اشاره کرد. 
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و نهی‌ازمنکر که پردردسـر و به ظاهر پرضرر اسـت اقبالی ندارند، 

اعتنایی نمی‌کنند. اینجا امام علیه‌السالم دیگر نمی‌گوید اینها مؤمنند یا 

مؤمـن نیسـتند، نمی‌گوید فاسـقند یـا منافقند، اما آیۀ قـرآن اینجا صریح 

می‌گویـد، آن‌کسـانی‌که آنجـا کـه پـای منافعشـان در میان اسـت، دین را 

نمی‌خواهند، اینها مؤمن نیستند.

آنهایـی کـه اگـر حق به جانبشـان هسـت در یـک ماجرایی، بـه قضاوت و 

حکومـت پیامبـر تـن می‌دهند، اما آنجایی که حق به جانبشـان نیسـت و 

می‌دانند که علیه آنها حکم خواهد شد، تن به حکومت و قضاوت پیامبر 

نمی‌دهند، اینها را قرآن می‌گوید: آیا ترسیدند؟ آیا در اینها شکی پیدا شد؟ 

آیـا اینهـا تردیـد پیدا کردنـد در حقانیت و صحت دین؟ شـق1ّ دیگرش این 

هُ<2، چیزی در حد کفر، یا ترسیدند 
ُ
هِم وَ رَسول �ي

َ
 الُله عَل

�فَ ح�ي َ
�ن �ي

َ
و�نَ ا ا�ف �خ َ

م �ي
َ
است: >ا

کـه خـدا و رسـولش بـه آنها ظلم کننـد؟ در همۀ قضایا، در همۀ مسـائل، 

در همـۀ گوشـه‌کنارهای زندگـی، آدمِ مؤمن، متعهد اسـت؛ نـه آنجایی که 

صَرفه‌اش ایجاب می‌کند.

معاویةبن‌ابی‌سفیان آنجایی که لازم می‌شود، حتی قرآن را به‌صورت ورقی 

بر روی نیزه‌ها می‌کند که همه شـنیدید و داسـتانش را می‌دانید. آنجایی 

کـه صرفـه ایجـاب می‌کند، دم از قرآن و نماز و دیانت هم می‌زند. آنجایی 

که باید دل یک نفر دوسـت علی را به‌سـوی خود جلب کند، دم از فضائل 

1. )ش‌ق‌ق( نیمۀ چیزی

2. سوره مبارکه نور/ آیه 50
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امیرالمؤمنیـن هـم می‌زنـد، وقتی‌کـه از فضائل علـی می‌گویند، 

اشـک تمسـاح1 هم می‌ریزد. چقدر شـنیدید شـما که معاویه نشسته بود، 

عبدالله‌بن‌عباس هم نشسته بود، دیگران هم نشسته بودند، بعد گفت که 

مثلًا ای فلان‌بن‌فلان از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت در امانم؟ گفت بله، 

در امانـی. بعـد بنـا کرد گفتن، او هم بنا کرد های‌هـای گریه کردن.2 آنجا 

کـه لازم اسـت دم از محبـت علـی هـم می‌زند، آنجا که لازم اسـت خود را 

بندۀ خاص خدا هم معرفی می‌کند، آنجا که مجبور است به‌خاطر حکومت 

کـردنِ بـر مشـتی مسـلمان، عواطف آنهـا را حفظ بکند، احساسـات آنها را 

جریحه‌دار نکند، دم از محبوب مردم، یعنی قرآن و اسلام می‌زند.

اینهـا جاهایـی اسـت کـه دین به سـود اوسـت، طبق نفع‌های شـخصی و 

هوس‌های متجاوزانۀ اوسـت. اما آنجا که دین و پایبندی به احکام دین 

به زیان اوسـت، آنجا دیگر دین نمی‌شناسـد. آنجا که حساب عدل می‌آید، 

مراعات عدالت اجتماعی، مراعات طبقات مظلوم و محروم، برابر قراردادن 

نزدیکان و دوران ـ اینها برای دین است، از اسلام است اینها ‌ بالا آوردن 

سـطح فکر و اندیشـۀ مردم که هدف رسالت‌ها و نبوت‌ها و بعثت‌هاست؛ 

وقتـی پـای اینها بـه میان می‌آید، معاویه از دین اطلاعـی ندارد، درمقابل 

دین تعهدی احساس نمی‌کند. من معاویه را مثال می‌زنم تا امکانی باشد 

1. ابراز عواطفِ دروغین، اشک دروغین، اشکی که ریاکارانه است و واقعی نیست.

2. بحارالانـوار/ کتـاب الفِتَـنِ وَ المِحَـن/ ابـواب مـا جَـری بعـد قتـل عثمان/ بـاب نوادر 

الاحتجاج علی المعاویه/ ح524
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کـه مـن و شـما خودمـان را مطرح کنیـم در این میـدان، با این 

محک بیازماییم. بگذار کسـی را مثال بزنم که ازنظر همه روشـن و مسلّم 

است بد بودن او.

می‌خواهم بگویم اگر قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیریم، 

یـک مقـدارِ دیگرش را نپذیریم و خودمـان را مؤمن بدانیم، اگر یک‌چنین 

بنایی‌سـت، بگذاریـد اول معاویـه را مؤمـن بدانیـم؛ چـون معاویـه هـم 

همین‌جـور بـود. نسـبت به یک مقداری از دین به شـدت اظهـار پایبندی 

می‌کرد. مگر مکرر در بحث‌ها نگفتم که معاویه نماز می‌خواند، به جماعت 

می‌خواند، اول وقت هم می‌خواند، امام جماعت هم می‌شد. که فضیلت 

نماز جماعت برای امام جماعت بیشتر است تا برای مأمومین. آن مقدار 

اجـری کـه پیـش خدا امام جماعت دارد، بیشـتر اسـت از آن مقدار اجری 

که مأمومین دارند، به‌حسـب روایاتی که در این باب هست. ایشـان امام 

جماعت می‌شدند.

خب، اینجا دینِ بسیار خوبی‌ست، دینی‌ست لذت‌بخش، دینی‌ست خوب، 

دینی‌سـت بی‌ضـرر، دینی‌سـت محبت‌جلب‌کن، عاطفه جذب‌کـن، مردم را 

متوجه‌کـن، اینهـا که خوب اسـت. امـا این دینی کـه می‌گوید پیغمبرش 

 َ عَ�ث �نَ اِذ� �بَ �ي مِ�ن ى المُؤ�
َ

د مَ�نَّ الُله عَل �قَ
َ
برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده، >ل

 1> كمَ�ةَ الحِ وَ  ا�بَ  الكِ�ت مُهُمُ  ِ
ّ
عَل ُ �ي وَ  هِم  كّ�ي ز�َ ُ �ي وَ  هِ  ا�تِ �ي

آ
� هِم  �ي

َ
عَل لوا  �ت َ �ي سِهِم 

�فُ �ن
َ
ا  مِ�ن 

ً
رَسولا هِم  �ي �ف

پیغمبر را خدا برای بشـریت فرسـتاد تا به آنها بیاموزد، تا بشـریت را ترقی 

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 164
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بدهـد، تـا بینـش و خرد را در انسـان‌ها قـوی و نیرومند کند. هر 

چیزی که با عقل مردم مبارزه می‌کند، دین با او مبارزه می‌کند. هر چیزی 

جلوی چشم و درک و عقل و فهم مردم را می‌گیرد، دین جلوی تجاوز او را 

می‌گیرد. هر عاملی، به‌هرصورتی که نمی‌گذارد مردم بیندیشـند و بفهمند 

و درک کنند، دین نمی‌گذارد آن عامل زنده بماند.

دیـن ایـن اسـت، آن دینـی کـه گفتند مخـدر و افیـون ملت‌هاسـت، چیز 

دیگری اسـت. در قرآنِ ما نشـانه‌های آن دین نیسـت. در عملِ پیامبر ما، 

در عمـلِ رهبـران ما، نشـانه‌هایی از آن‌چنان دینی وجود ندارد. اسالم که 

بـا کفـر می‌جنگد، با آن‌چنان دینی هم می‌جنگـد. امیرالمؤمنین ما، رهبر 

بزرگ اسالمی‌، می‌گوید: پیغمبران را خدا فرسـتاد تا گنجینه‌های عقل و 

م دَفائِنَ  ُ خرد را در درون مردمان و انسان‌ها برشورند و برانگیزند، »وَ يُثيروا لَ

العُقولِ«1؛ پس هر چیزی که این دفینه‌ها را دفن‌تر کند، نیروی خِرَد و فکر 

انسـان‌ها را زیـر خروار‌هـا خاک یا زیـر خروار‌ها عصبیت یا پنـدار باطل یا 

اختنـاق یـا خفقـان یا هر چیز دیگـر، مخفی و پنهان بکنـد، هر عاملی که 

این‌جور باشـد، درسـت نقطۀ مقابل فلسفۀ بعثت انبیاست؛ فرقی نمی‌کند 

هرچه می‌خواهد باشد و در هر زمانی می‌خواهد باشد.

نبوت‌ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند، هرچه این فکر و این 

عقل دقیق‌تر باشد، نبوت‌ها قابل قبول‌ترند؛ می‌کوشند تا این فکر‌ها را بالا 

بیاورند. هر کسـی، هر عاملی، هر قدرتی، هر انگیزه‌ای، چه در وجود خود 

1. حدیث شماره 11
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انسان، چه در خارج وجود انسان، موجب گردد که فکر و عقل و 

خرد انسان از رشد و نمو1ّ باز بماند، امکان فعالیت به او داده نشود، مردم 

نتواننـد در سـایۀ مشـعل فکـر و بینش‌خود، چیز بفهمنـد، راه پیدا کنند و 

این راه را آزادانه بپیمایند، هرچه مانع این شـد، ضد دین اسـت، برخلاف 

دیـن اسـت. و معاویـه این‌جـوری بود. اینجا که پای روشـن کـردن افکار 

مردم به میان می‌آید، معاویه اصلًا نمی‌فهمد اسالم چه هسـت. آنجایی 

که اسلام به او حکم می‌کند که گرسنگی را از مردم بگیر، اختلاف طبقاتی 

را از میان جامعه بردار، تبعیض روا مدار، سـتمگران بی‌وجدان را بر مردم 

مگمار، مشـاوران و دوسـتان و نزدیکانت را از جنایتکار‌ترینِ مردم انتخاب 

نکن، مردم را به‌سوی جهنم مکشان و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا مَنِما؛ 

آنجـا کـه پـای این حرف‌هـا به میان می‌آمـد، آنجا که به او گفته می‌شـد 

فشـار را از مردم بردار، بگذار بفهمند، آنجا دیگر معاویه با دین فرسـنگ‌ها 

فاصله داشت.

به ابن‌عباس می‌گوید: ابن‌عباس، قرآن نخوان. گفت چطور قرآن نخوانم؟ 

گفت: خب بخوان، تفسیر نکن. گفت چطور می‌شود قرآن بخوانم، تفسیر 

نکنـم معاویـه؟ ایـن حرف‌ها چیسـت می‌زنـی؟ دید مثل اینکـه بد حرفی 

 آن روز‌هـا ایـن حرف‌هـا بد می‌نمود به نظر مـردم، که قرآن بخوانند،  زده ـ

تفسـیر نکننـد ‌ گفت خیلی خب تفسـیر بکن، اما تفسـیری کـه از طریق 

خانـوادۀ خـودت، از طریـق امیرالمؤمنیـن رسـیده، آن تفسـیر را بـه مردم 

1. )ن‌م‌ی( رشد و بالیدن
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نگو.1 نمی‌خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی‌خواهد اساساً مردم 

بفهمند هیچ‌چیز را. هرچه مردم کمتر می‌فهمیدند به نفع معاویه بود.

لـذا وقتی‌کـه بـه کارنامـۀ معاویه مراجعـه می‌کنیـم، غیـر از ظلم‌ها، غیر 

از آدم‌کشـی‌ها، دقـت کنیـد! غیـر از زنده‌به‌گـور کردن‌هـا، غیـر از در زندان 

پوسـاندن‌ها، غیـر از نابود کـردن حُجرِبنِ‌عُدَی‌ها2 و رُشـید هَجَری‌ها،3 غیر 

از ایـن جنایت‌هـای چـارواداری4 بـه امثال میثـم تمّارها،5 کـه همه‌کس 

می‌فهمـد، هـر عوامـی هـم درک می‌کند؛ یک جنایت معاویـه دارد که جز 

چشم‌های دقیق، آن جنایت را نمی‌فهمند. آن جنایت این است که معاویه 

باید این کودک نورسیده را، این جامعۀ اسلامی را، بیست سال لااقل جلو 

می‌بُرد، این امانتی که به دسـت او سـپرده شـده بود، این جامعۀ اسلامی 

1. کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی/ ح 26

2. حجر در نوجوانی همراه برادرش هانی به مدینه آمد و اسالم را پذیرفت. بعدها جزو 

یاران امیرالمؤمنین و از  فرماندهان سپاه آن حضرت بود. حجر که مردم را علنی بر ضد 

معاویه می‌شوراند، توسط زیادبن‌ابیه دستگیر و به‌شام فرستاده شد. معاویه دستور قتل 

او را در بیـن راه صـادر کـرد. وی به‌همـراه چند تن از یارانش در سـرزمین »مَرج عَذرا« که 

توسط خودش فتح شده بود، به شهادت رسید.

3. از یـاران خـاص و اصحـاب سـرّ امیرالمؤمنیـن، امـام حسـن و امام حسـین بـود. او از 

امیرالمؤمنیـن علـم احـوالات مرگ افراد و ابتلائات آینـده را آموخته بود. او همان‌گونه که 

مولایش به او فرمود، با دست‌و‌پای قطع‌شده و زبانی بریده بر دار رفت و به شهادت رسید.

4. خیلی زشت و زننده

5. میثم‌بن‌یحیی، غلامی بود که به‌دسـت امیرالمؤمنین آزاد و جزو یاران خاص ایشـان 

گردید. از آنجا که خرمافروش بود، به تمّار معروف گشت. عبیداله‌بن‌زیاد پس از ورود به 

کوفه میثم را بر درخت خرمایی که امیرالمؤمنین به میثم نشان داده بود، به دار آویخت.
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را بیست سال می‌برد جلو، بیست سال جلو نبرد، به همان حالت 

که بود نگه نداشـت، دویسـت سـال هم عقب برد. ازچه لحاظی عقب برد؟ 

پولشـان کم شـد؟ نه؛ ای‌کاش پولشـان کم می‌شـد. قلمروشـان کم شـد؟ 

کشورشـان تجزیه شـد؟ عده‌ای‌شـان بی‌خودی مُردند؟ ای کاش این کار‌ها 

می‌شد؛ ازلحاظ فکر، ازلحاظ بینش، ازلحاظ اخلاق، مردم را عقب برد. این 

جنایتی بود که به‌هیچ‌صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که 

علاجش با ده سـال، بیسـت سال حکومتِ درستِ دیگری انجام‌پذیر نبود. 

بعد از دوران معاویه، بیست، سی سال بعد از او، عمربن‌عبدالعزیز1 آمد که 

عادل بنی‌امیه است؛ نتوانست کاری انجام بدهد، نتوانست فجایع معاویه 

را جبران کند، گودهای معاویه را هموار کند. تازه دو سال هم بیشتر به او 

مهلت ندادند که حکومت کند، مسـمومش کردند و او را کُشـتند. وضع را 

جوری درست کرده که جز فساد نمی‌روید، جز فساد پذیرفته نمی‌شود.

مردم نادان، بی‌هوش، بدون تأمل و دقت در مسـائل؛ چشـم‌ها باز، ببینند 

بلندگوهـای معاویـه چـه می‌گوینـد، همـان را باور کنند، همـان را معتقد 

می‌شـوند. بنده داسـتان‌ها دارم از جهالت مردم شـام در دوران بنی‌امیه، 

غالباً هم داسـتان‌های خوشـمزه‌ای اسـت، خیلی‌هایش را هم در بحث‌ها 

1. عمربن‌عبدالعزیـز در زمـان امام سـجاد حاکم شـهر مدینه بود، در سـال نودو‌نه هجری 

بـه خلافت رسـید و تنها دو سـال حکومـت کرد. در زمان حکومتش از سـخت‌گیری‌های 

خلفای پیشـین بر مردم کاسـته شـد. از جمله اقدامات او عبارت اسـت از: منع خطبا از 

لعـن امیرالمؤمنیـن در بـالای منابر که از زمان معاویه رسـم بود، بازگرداندن باغ فدک به 

اهل‌بیت، لغو منع کتابت حدیث، سهل‌گرفتن بر علویان. 
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و سخنرانی‌ها و بحث‌های تفسیری مکرر گفته‌ام. یک‌دانه‌اش را 

هم حالا بگویم بد نیست، به‌صورت یک جُک به‌قول امروزی‌ها.

ببینید کار یک ملت را به کجا می‌رسانند. در زمان عبدالملک مروان،1 مکه 

به‌وسـیلۀ حجاج‌بن‌یوسـف فتح شد. حجاج سردار بسـیار مقتدر و باعرضۀ 

بنی‌امیه اسـت، و ضد هر کسـی و هر چیزی بود که مختصر گرایشـی به 

شـیعه داشـته باشـد، به شـدت ضد. البته مکه دسـت شـیعه نبود، دست 

عبـدالله زبیـر2 بـود. عبـدالله زبیر هم مثـل حجاج‌بن‌یوسـف، منتها خدا به 

او مهلـت نـداد. حجـاج به جـان عبدالله‌بن‌زبیر افتاده بـود، بالاخره مکه را 

گرفتند و فتح کردند و از جمله بر کوه ابوقبیس مسـلط شـدند؛ می‌دانید 

کـوه ابوقبیـس یکـی از کوه‌هایـی اسـت که کنار مکه اسـت، چسـبیده به 

مکه. برداشت نامه‌ای نوشت به شام، برای خلیفه عبدالملک، که الحمدلله 

بر ابوقبیس مسـلط شـدیم، یعنی بر کوه ابوقبیس، مسـلط شدیم. خلیفه 

دسـتور داد که این نامه را در منبر دمشـق بخوانند. مردم همه جمع شـده 

بودنـد، روز جمعـه‌ای بـود، مردم مجتمع بودند. خطیـب نامه را بُرد، گفت 

1. عبدالملک مروان )26-86ق( در سال 65 هجری درحالی حکومت را به‌دست گرفت که 

حجاز و عراق در سـلطۀ آل‌زبیر بود. او با تکیه بر شمشـیر و با همراهی سـردار خونریزی 

چون حجّاج‌بن‌یوسـف ثقفی، بر تمامی سـرزمین اسالمی تسـلط پیدا کرد و بیست‌ویک 

سال حکومت کرد. 

2. عبدالله‌بن‌زبیـر )1-73ق( نقـش مؤثری در به‌راه‌انداختن جنگ جمل داشـت. وی بعد از 

شهادت امام حسین، در منطقۀ حجاز خود را خلیفه خواند و بر مناطقی از عراق هم مسلط 

شد. سال هفتاد‌و‌سه در لشکرکشی حجّاج به مکه و به آتش‌کشیدن کعبه کشته شد.
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کـه الحمـدلله فرماندۀ خلیفه، حجاج، بر ابوقبیس مسـلط شـده. 

یکهـو از تمـام مـردم صدا بلند شـد. گفتند نه‌خیر، ما قبـول نداریم، قبول 

نداریم، بایسـتی این ابوقبیسِ رافضی1 را زنجیر کنند، بفرسـتند شام تا ما 

باور کنیم. به خیالشان ابوقبیس یک مرد رافضی است در مکه. این است 

مایۀ درک و فهم در یک ملت. و ازاین‌قبیل داستان‌ها فراوان هست.

این‌ها را چه کسی انجام داده؟ گناه نفهمیدن مردم به دوش کیست؟ ممکن 

است شما بگویید به دوش شُریح قاضی2 است، به دوش محمدبن‌شهاب 

زُهـری اسـت، به دوش فالن قاضی یا فلان مُفتی3ِ مزدورِ اجیر اسـت؛ او 

باید مردم را آگاه می‌کرد، بنده هم قبول دارم. البته که ابویوسفِ قاضی4 

یـا شـریح یـا محمدبن‌شـهاب زُهـری5، یـا دیگـران و دیگـران، بزرگ‌تریـن 

1. )ر‌ف‌ض( ترک‌کننده، اصطلاحی که در زمان ائمه به شیعیان ایشان اطلاق می‌شد.

2. شریح‌بن‌حارث از زمان خلیفۀ دوم بر منصب قضاوت کوفه نشست. امیرالمؤمنین او را 

بر این منصب ابقا کرد، به شرط آنکه احکام را با هماهنگی ایشان اجرا کند. امیرالمؤمنین 

در نامۀ سـوم نهج‌البلاغه، شـریح را به دلیل خرید خانه‌ای هشتاد دیناری سرزنش می‌کند. 

شـریح پس از ورود عبیدالله زیاد به کوفه، به او پیوسـت. به دروغ خبر از سالمت هانی‌بن 

عروه داد و قبیلۀ او را از دور قصر عبیدالله پراکنده کرد و خون امام حسین را حلال شمرد. 

3. )ف‌ت‌ی( فتوادهنده

4. ابویوسف یعقوب‌بن‌ابراهیم )113-182ق(، قاضی‌القضات بغداد بود. در جوانی شاگردی 

ابوحنیفه را کرد. مدت هجده سـال در زمان‌های مهدی، هارون‌الرشـید و هادی عباسـی 

قاضی شهر بغداد بود.

5. محمدبن‌شـهاب، از علمـای قـرن اول و دوم هجـری اسـت کـه در خدمـت دسـتگاه 

حکومت بود. او اولین کسـی اسـت که پس از دسـتور عمربن‌عبدالعزیز مبنی بر کتابت 

حدیث، مشغول جمع‌آوری حدیث شد. 
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جنایت‌هـا را انجـام دادنـد، همچنانی‌کـه در نامـۀ امام سـجاد به 

ابن‌شهاب خواندیم و دیدیم، اما می‌خواهم ببینم محمدبن‌شهاب ساخته 

و پرداختۀ کیست؟ آن قطبی که قدرت‌های روحانی ضد دین و ضد قرآن 

را می‌سـازد، آن قطـب کیسـت؟ جـز قطـب معاویه اسـت؟ پـس گناهان، 

بالمآل1 بر دوش معاویه است، بر دوش عبدالملک مروان است، بر دوش 

تمام سـرانِ طواغیت بنی‌امیه و بنی‌عباس و غیرُهُم اسـت، و اینها با این 

گناهانشان گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین می‌زنند!

اینجـا تکلیـف ما چیسـت؟ دقـت کردید؟ مـا در برابر آدمی مثـل معاویه، 

یک آدمی مثل شریح، یک آدمی مثل مغیره، یک آدمی مثل زیدبن‌عَمرو 

زمـان معاویـه، فرقی نمی‌کند در هر طبقه‌ای، در مقام قضاوت نسـبت به 

ایـن انسـان چگونـه باید قضاوت کنیم؟ بعضی از جا‌هـا دین را، ایمان را، 

متعهدانـه قبـول کرده، یک جاهایی هم از دین و ایمان نشـانی و اثری و 

خبری در زندگی خود باقی نگذاشته. چه بگوییم ما به این آدم؟ مؤمنش 

بدانیم؟ قرآن صریحاً می‌فرماید این‌گونه آدمی‌مؤمن نیسـت. پس ایمانی 

که در طرز فکر اسلامی معتبر است، ایمان این‌جور آدم‌ها ـ که نظیرشان 

در روزگار ما الی‌ماشـاءالله زیاد اسـت ‌ نمی‌باشـد، بلکه ایمان اسـتوار آن 

مردانی اسـت که همه‌جا، با همه‌کس، در همه‌زمان، به‌هرصورت محفوظ 

< تا آخر. وا الصّالِحا�ت
ُ
وا وَ عَمِل مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
 ال

است، با تعهدش، با عملش، >اِ�نَّ

وعده‌هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده برای آن ایمان است، نه 

1. سرانجام، آخرِ کار
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برای این ایمان. اگر گفتند مؤمنین پیروزند، آن‌چنان مؤمنینی را 

گفته‌اند و پیروزند قطعاً! اگر گفتند دست خدا همراه مؤمنان است؛ یعنی 

همـراه آن‌چنان مؤمنانی اسـت. اگـر گفته‌اند طبیعت با مؤمن همکاری و 

همراهـی می‌کنـد، به آن‌جور مؤمنی گفته‌اند، نه با مثل من و شـما. پس 

مـا کمتریـن فایـده‌ای که از این بحث می‌بریم، این اسـت کـه اگر دیدیم 

ایمان ما دارای آثار و خواص و بشـارت‌های ایمانی نیسـت، بشـارت‌هایی 

که قرآن و خدا برای مؤمنین دادند، تعجب نمی‌کنیم؛ چون می‌فهمیم که 

آن ایمانی که آن همه نوید‌ها برایش داده شده، اینها نیست.

)البتـه فـردا در زمینـۀ نویدهایـی که برای ایمان داده شـده اسـت، با یک 

ـع1 قرآنـی، یـک بحثی داریم که ان‌شـاءالله عـرض خواهیم کرد.(  سـیر تَتَبُّ

<2 همانا  ا�تٍ �ن ِ
�يّ ا�تٍ مُ�بَ �ي

آ
ا � ل�ن ز�َ �ن

َ
د ا �قَ

َ
حـالا ایـن آیات را ترجمه کنم، گوش کنید. >ل

فروفرسـتادیم آیه‌های روشـنگر را. این آیه‌های قرآن، اینها روشـنگر است. 

آن‌کسانی‌که به خودشان اجازه نمی‌دهند قرآن را بفهمند، بیچاره‌ها از این 

مٍ< خدا رهنمون  �ي �ق ءُ اِلىٰ صِراطٍ مُس�تَ
ٓ
ا َ�ش هدي� مَ�ن �ي روشنگری محرومند. >وَ الُله �يَ

می‌شود هرکه را بخواهد به‌سوی راه راست. هرکه را خدا بخواهد.

خواسـتن خـدا یعنـی چـه؟ یعنـی یک نفـر را خـدا می‌خواهد، یـک نفر را 

نمی‌خواهـد؟ بـا بعضی‌ها یـک نظر خاصی دارد، آنها را می‌کشـاند می‌برد، 

بعضی‌ها را پس می‌زند؟ این‌جور نیسـت قضیه. ارادۀ خدا و مشـیّت خدا 

1. )ت‌ب‌ع( دنبال چیزی رفتن، پیگیر شدن

2. سوره مبارکه نور/ آیات 46 تا 52
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ـ در موارد معمولی البته ‌ جز در قالب علت‌های طبیعی و عادی 

جلوه‌گری نمی‌کند. شما اگر چنانچه خواستید، تصمیم گرفتید، پای یک 

سـخن هدایتگر و روشـنگر نشستید و هدایت شدید، خدا خواسته بود که 

هدایت بشـوید. همین شـما اگر تنبلی کردید، اگر سسـتی کردید، اگر راهِ 

فهمیدن را روی خودتان بستید، خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده 

کردن خدا به‌این‌معناست که وسایل و اسباب عادی پیش آمده یا نیامده؛ 

اگر با ارادۀ شـما، با خواسـت شـما وسـایل و علل عادی، پیش آمده برای 

انجام گرفتن این معلول، اینجا خدا خواسته، اگر چنانچه شما نخواستید، 

پیداست که خدا نخواسته؛ نه‌اینکه نخواستن خدا موجب بشود شما اراده 

نکنید، نه، شما در اراده کردن آزادید. خدا نخواسته یعنی علت لازم مترتّب 

نشده، این معنی خدا نخواسته.

خـب، چـرا نمی‌گوییم علت لازم مترتّب نشـده، می‌گوییم خدا نخواسـته؟ 

برای خاطر اینکه به‌وجودآورندۀ علت‌ها و خاصیت‌بخشِ علت‌ها خدا بود. 

این آتشـی که در اینجا برافروخته شـده، دسـتم را بردم در آتش، دسـتم 

سـوخت، خدا خواسـته بسـوزد. اگر من نبردم دسـتم را و نسـوخت، خدا 

خواسته نسوزد. یعنی‌چه؟ خدا خواسته بسوزد، به‌این‌معنا که علت طبیعی 

برای سـوختن فراهم شـده. علت طبیعی‌اش چیسـت؟ بودن آتش، نبودن 

مانع، خواسـتن من، بردن دسـت. اینی‌که می‌گوییم خدا نخواسـته بسوزد 

در صـورت دوم؛ یعنـی علت طبیعیِ سـوختن فراهم نشـده، نزدیک آتش 

نرفتـه یـا دسـت تر بوده یا جسـم تر بـوده یا آتش کم بـوده و از‌این‌قبیل. 
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خب، چرا آن چیزی که به علت‌ها مربوط است ما به خدا نسبت 

می‌دهیم؟ برای خاطر اینکه خدا آفرینندۀ علت‌هاسـت، به این دلیل. این 

ء<ها در همه‌جای قرآن از‌این‌قبیل اسـت، و مفصلًا توضیح دادم 
ٓ
ا �يش >مَ�ن �

در موارد دیگری به مناسبت‌های دیگری، حالا هم یک اشاره‌ای کردم.

سولِ< می‌گویند ایمان آورده‌ایم به خدا و به پیامبر،  الرَّ الِله وَ �بِ ا �بِ مَ�نّ
آ
ولو�نَ � �ق َ >وَ �ي

ا< و فرمان برده‌ایم. این ادعا‌ها را می‌کنند، که ادعا کردنش آسـان  طَع�ن
َ
>وَ ا

لِكَ< پس از این ادعا، گروهی از آنان  عدِ ذ� َ هُم مِ�ن �ب �قٌ مِ�ن ر�ي
ىٰ �فَ

ّ
وَل �تَ َ مَّ �ي

ُ است، اما >�ث

رو برمی‌گردانند، وقتی‌که رو برگرداندند، ـ صحبت از کفار نیسـت‌، صحبت 

از مرتدین نیسـت که یکهو قهر می‌کنند، از عالم اسالم خارج می‌شـوند، 

می‌رونـد؛ نـه، صحبـت از همیـن مؤمنیـن معمولی داخل جامعه‌هاسـت، 

 > �نَ �ي مِ�ن المُؤ� كَ �بِ �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
جامعه‌های اسلامی ‌ بعد دربارۀ اینها می‌فرماید: >وَ ما ا

ى 
َ
ا دُعوا اِل نیسـتند اینان مؤمنان، مؤمن نیسـتند. حالا روشـن‌تر از این، >وَ اِذ�

هُم< چون فرا خوانده شـوند به‌سـوی خدا و رسولش تا  �نَ �ي َ حكُمَ �ب الِله وَ رَسولِهِ لِ�يَ

< ناگهان  و�نَ هُم مُعرِ�ض �قٌ مِ�ن ر�ي
ا �فَ پیامبر حکم کند و قضاوت کند میان آنان، >اِذ�

می‌بینی که گروهی از آنان روی گردانند. حاضر نیسـتند بروند از پیغمبر 

حکم را بشـنوند. آیه به‌حسـب ظاهر دربارۀ قضاوت اسـت، تعبیر حکومت 

در قرآن، غالباً، نمی‌گویم همیشـه، به‌معنای قضاوت کردن اسـت، همان 

چیـزی کـه مـا داوری و قضـاوت بـه آن می‌گوییم، اما مضمـون مفاد آیه 

عام اسـت، چنین نیسـت که این دربارۀ کسـانی اسـت که تن به قضاوت 

پیغمبـر فقـط نمی‌دهنـد، نـه، آن‌کسـانی‌که تن بـه فرمان پیغمبـر در غیر 
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موارد قضاوت هم نمی‌دهند، مشمول آیه‌اند و این روشن است. 

<، گروهی از آنان  و�نَ هُم مُعرِ�ض �قٌ مِ�ن ر�ي
ا �فَ هُم اِذ� �نَ �ي َ حكُمَ �ب ى الِله وَ رَسولِهِ لِ�يَ

َ
ا دُعوا اِل >وَ اِذ�

< اگر حق به  �نَ �ي عِ�ن هِي مُذ� �
َ
وا اِل �ت

أ�
 َ  �ي

�قُّ هُمُ الحَ
َ
كُ�ن ل روی‌گردانند، معرضند. >وَ اِ�ن �يَ

جانب آنها باشـد، بیایند به‌سوی پیامبر اطاعت‌کنندگان، با اذعان. آنجایی 

کـه بناسـت حکـم به نفـع آنها باشـد، درمقابل دین تسـلیمند؛ آنجایی که 

احتمالًا حکم به زیان آنهاست، دین را قبول ندارند. اینجا قرآن اینها را به 

استیضاح1 می‌کشد درحقیقت.

چرا آنجایی که به سـود شـخصیتان نیسـت، دین را قبول نمی‌کنید؟ یکی 

< آیا در دل آنان بیماری‌سـت؟ بیماری 
هِم مَرَ�ضٌ لو�بِ

 �ف�ي �قُ
َ
از سـه چیز اسـت، >ا

نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ بیماری جهل و غرور؟ این بیماری‌ها در دل 

وا< یا اصلًا  ا�ب مِ ار�ت
َ
آنهاست که نمی‌پذیرند حکم را؟ یا بالا‌تر از این است؟ >ا

در دین شـک کردند اینها؟ اگر شـک در دین نداری، اگر مردّد نیسـتی، در 

رِیب2 نیستی نسبت به دین، چرا آنجایی که به سودت نیست، آنجایی که 

برایـت زحمـت دارد، آنجـا حاضری زیرش بزنی، اصلًا دین را منکر بشـوی، 

 
�فَ ح�ي َ

�ن �ي
َ
و�نَ ا ا�ف �خ م �ي

َ
یعنی آن حکم را منکر بشوی؟ یا از این‌هم بالا‌تر است: >ا

هُ< شـاید می‌ترسـند خـدا و پیامبـر بـه آنـان ظلـم کنند؛ که 
ُ
هِم وَ رَسول �ي

َ
الُله عَل

این از آن شـک‌کردن بالا‌تر اسـت، این عین کفر اسـت. این‌قدر آدم نداند 

و معتقـد نباشـد کـه خـدا و پیامبـر در حکم‌ها به انسـان ظلـم نمی‌کنند! 

1. )و‌ض‌ح( توضیح خواستن

2. شک، دو دلی، دو دل شدن
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آن‌کسـی‌که چنین ترسـی داشـته باشد، بترسـد که خدا ظلم کند 

بـه او یـا پیامبـر ظلـم بکنـد، این آدم پیداسـت کـه خدا و پیامبـر را اصلًا 

< خودشان ظالمند. خدا  الِمو�نَ
كَ هُمُ الظ�ّ �ئِ

ٓ
ولٰ

ُ
ل ا نمی‌شناسـد و قبول ندارد. >�بَ

که به کسی ظلم نمی‌کند، اینها هستند که ستم می‌کنند به خود و ستم 

می‌کننـد بـه حقیقت. اگر مقام بالا‌تری دارند، سـتم می‌کنند به خود و به 

حقیقت و به مردم؛ اگر رتبه بالا‌تر است بر بشریت به‌طورمطلق، اینها ظالم 

و ستمگرند.

<، اما مؤمنین چه‌جورند؟ مؤمنین این‌جور نیستند.  �نَ �ي مِ�ن ولَ المُؤ�
ما كا�نَ �قَ

>اِ�نَّ

ببینید فرهنگ قرآنی این است. قرآن لغت‌معنی دارد، فرهنگ اختصاصی 

دارد. مؤمـن در اصطالح قرآن به‌این‌معناسـت که دارد اینجا بیان می‌کند: 

ى الِله وَ رَسولِهِ< 
َ
ا دُعوا اِل < همانا بود سخن مؤمنان، >اِذ� �نَ �ي مِ�ن ولَ المُؤ�

ما كا�نَ �قَ
>اِ�نَّ

هُم< تا خدا و  �نَ �ي َ حكُمَ �ب چون فراخوانده شـدند به‌سـوی خدا و پیامبرش، >لِ�يَ

ولوا< که گفتند،  �ق َ �ن �ي
َ
پیامبر میان آنان قضاوت بکند، سخنشان این بود، >ا

ا< شـنیدیم و فرمـان بردیـم. که عرض کردم، شـنیدیم یعنی  طَع�ن
َ
ا وَ ا >سَمِع�ن

فهمیدیم، نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نیوشیدیم، اصطلاح سمع، 

دٌ<1، سمع و شنوایی در قرآن، در موارد بسیارش ـ که  ه�ي
َ معَ وَ هُوَ �ش ى السَّ ل�قَ

َ
و ا

َ
>ا

دیشـب اتفاقـاً در حیـن مطالعۀ قـرآن، بنده به مورد دیگـری برخورد کردم 

و البتـه یادداشـت نکـردم، چون زیاد اسـت ‌ به‌معنای فهمیدن اسـت، نه 

به‌معنـای شـنیدن بـا گوش، با ایـن جارحه و عضو خـاص، بلکه به‌معنای 

1. سوره مبارکه ق/ آیه 37
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فهمیدن است. اینها می‌گویند ما فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه مؤمن 

شدیم. همان بحثی که در دورۀ قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه باشد.

ا< پـس از آنکـه ایمـان آوردیم آگاهانـه، آن‌وقت اطاعت هم  طَع�ن
َ
ا وَ ا >سَمِع�ن

< اینهاینـد بـه مطلـوب دسـت‌یافتگان.  لِحو�نَ كَ هُمُ المُ�ف �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ورزیدیـم. >وَ ا

فلاح یعنی موفقیت، پیروز‌شـدن و به هدف و مقصود دسـت‌یافتن، البته 

به‌معنـای رسـتگاری ـ یعنـی رَسـتن ‌ هـم در بعضـی از لغات آمـده، اما 

غالباً فلاح که برای مؤمنین می‌آید، با همین معنایی که ما عرض کردیم 

 > لِحو�نَ كَ هُمُ المُ�ف �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
که معنای معمولی لغت است، متناسب‌تر است. >وَ ا

هُ< 
َ
طِعِ الَله وَ رَسول ُ آنانند آن‌کسانی‌که به هدف و مقصود دست یافتند. >وَ مَ�ن �ي

 الَله< و از خدا بیم برد، 
َ �ش �خ َ

آن‌کسی‌که اطاعت کند خدا را و رسولش را، >وَ �ي

< آنهایند به منظور و مقصود  و�نَ ز� ا�ئِ كَ هُمُ ال�ف �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ا

َ هِق< و از او پروا کند، >�ف �
�تَّ َ >وَ �ي

دست‌یافتگان. »فوز« هم به همین معناست.

دو آیـۀ بعـدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد، می‌خواهم برسـیم به آیۀ 

وا<1، این‌هـم وعـدۀ خداسـت، باز بـرای مؤمن و  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
بعـدش. >وَعَدَ الُله ال

مؤمن متعهد. دقت کنید، وعدۀ الهی در این آیه به صراحت می‌گوید: ما به 

مؤمنین وعده کردیم که حکومتِ روی زمین برای شماسـت، ایده و آیین 

و فکر و مکتب شما بر جهان خیمه خواهد زد، ترس و بیمناکی شما بدل 

به امن و امان خواهد شد، اگر در طول تاریخ زجر کشیدید، جور بردید، بعد 

از این به راحتی، بی‌دغدغه، بی‌تشـویش خواهید زیسـت و خدا را عبادت 
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خواهیـد کـرد و رقبـای خـدا را از زمیـن بر خواهیـد انداخت. این 

وعدۀ خدایی اسـت در این آیه. اگر چنین وعده‌ای خدا به مسـلمانان داده 

است، این وعده مربوط به مؤمنین است و مؤمنین متعهد.

بعضی خیلی وسواسـی می‌شـوند، جمـود می‌کننـد،1 می‌گویند مخصوص 

زمـان ولی‌عصرصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه اسـت. شـکی نداریم مـا در اینکه زمان ظهور 

امـام زمانصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه مصـداق کامـل ایـن آیـه اسـت، در ایـن تردیدی 

نیسـت؛ اما کجای این آیه نوشـته که مخصوص آن زمان اسـت؟ بگویید 

ببینیم! کدام روایت دارد که مخصوص آن زمان است؟ چرا آیه را محدود 

می‌کنید؟ مگر خدا با مؤمنین صدر اسلام این وعده را عمل نکرد؟ همین 

آیـه بـود کـه عمل شـد. آمدنـد در مدینه، آن حکومـت را به‌وجـود آوردند. 

بلال‌هایـی کـه از تـرس کفار قریش جرأت نمی‌کردنـد لااله‌الّالله را به زبان 

هم حتی بگویند، بر روی مأذنه‌ها به صدای بلند تکبیر گفتند و لااله‌الّالله 

سرودند. آنهایی که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیر انسانی و چندین 

بت انسـانی و بتی از نفس خود و شـهوت‌های خود و تمایلات نفسـانی 

خود، هر روز و هر شب سجده کنند و عبودیت و اطاعت مطلق؛ این‌همه 

شـریک بـرای خـدا قـرار داده بودنـد، اینهـا آمدنـد در آن سـرزمین امـن و 

امانِ جامعۀ برین2 اسالمی مشـغول زندگی شـدند، بدون اینکه کمترین 

دغدغه‌ای داشـته باشـند. شریکی برای خدا قرار ندادند، از کوچک و بزرگ، 

1. تنگ‌نظری

2. متعالی
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از بی‌جـان و باجـان، از خـود و از دیگـران. این آیۀ ما یک‌بار آنجا 

عمل شـده، هزار بار دیگر هم قابل عمل‌شـدن است، اما شرطش چیست؟ 

شـرطش این اسـت که این جملات اول آیه محقق بشـود که می‌فرماید، 

وا 
ُ
كُم وَ عَمِل وا مِ�ن مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ل
َ
>وَعَدَ الُله< وعده کرده است خدا، به چه کسانی‌؟ >ا

< بـه آن‌کسـانی از شـما‌ها کـه ایمـان بیاورند و عمل شایسـته و  الصّالِحا�تِ

صالح کنند؛ یعنی طبق تعهدات این ایمان عمل کنند. به اینها وعده داده 

< که آنان را در زمین جانشین سازد. ر�ضِ
َ
ى الا ِ

هُم �ف
�نَّ

لِ�فَ خ� س�تَ �يَ
َ
که >ل

)ایـن جنـاب مترجـمِ ایـن قرآنـی که دسـت من اسـت، خیلی اشـتباه در 

ى  ِ
قرآن ایشـان اسـت، از جمله این اشـتباه را الآن چشمم افتاد و دیدم؛ >�ف

< را در این سـرزمین معنا می‌کند و این غلط اسـت. این سـرزمین  ر�ضِ
َ
الا

یعنـی جزیرةالعـرب، ایـن خیلی هنر بود کـه اینها بر جزیرةالعرب مسـلط 

< یعنی  ر�ضِ
َ
ى الا ِ

بشوند؟ بر چهل، پنجاه‌تا مثل جزیرةالعرب مسلط شدند. >�ف

روی زمیـن. ایـن را تذکـر دادم کـه گاهی یک ترجمه‌هـای این‌جوری یک 

بدآموزی‌هایـی دارد. مـا البتـه سـوءظن نداریم به کسـی و نمی‌گوییم که 

گفته‌اید در این سـرزمین تا آن سـرزمین‌های دیگر را شـامل نشـود؛ یعنی 

مؤمنین و عاملین به عمل صالح، فقط بر سرزمین حجاز می‌توانند مسلط 

بشـوند، اما بر سـرزمین‌های دیگر، ری و روم و بغداد و اندلس، دیگر نه. 

می‌گوییم ان‌شاءالله که منظورش این چیز‌ها نبوده.(

< کـه جانشینشـان سـازد بر روی زمین،  ر�ضِ
َ
ی الا ِ

هُم �ف
�نَّ

لِ�فَ خ� س�تَ �يَ
َ
به‌هرصـورت، >ل

لِهِم< همچنانی‌که مؤمنان پیشـین را جانشـین  �ب
�نَ مِ�ن �قَ �ي �ذ

َّ
 ال

�فَ
َ
ل خ� >كَمَا اس�تَ
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ساخته است. ما خیال می‌کنیم مؤمنین هرجا بودند از اول عالم، 

همیشـه توسـری خورده‌اند، اصلًا تاریخ‌دانی و جهان‌بینی عامۀ مسلمان‌ها 

این است که ایمان یعنی ملازمت با کتک‌خوری؛ مُسلِم بودن، مؤمن بودن، 

در راه خدا بودن، ملازمِ با زجرکشـیدن اسـت و شـکنجه شـدن و شکسـت 

خـوردن. درسـت نقطـۀ مقابل آنی‌که قـرآن می‌خواهد بگویـد. ما یک‌وقتی 

تشـریح کردیم این را )یک درس تفسـیری داشتیم در مدرسۀ میرزا جعفر، 

دو، سـه سـال پیش، یکی دو سـال پیش، آنجا من به یک مناسـبتی، دو 

روز، سه روز یادم می‌آید، در این‌باره صحبت کردم( که چطور دین از اولی 

که به‌وجود آمده تا امروز، همه‌اش پیشرفت داشته، یک قدم عقب‌نشینی 

نداشـته. یک‌قدم‌، به عقیدۀ ما، دین تا حالا عقب‌نشـینی نداشـته. آنی‌که 

خیال می‌کنند عقب‌نشینی است، آن پیشرفت است در واقع.

به‌هرصـورت، روی زمیـن از آنِ شماسـت و حکومـت آن در دسـت شـما، 

همچنانی‌که در دسـت پیشـینیان شما بود؛ یعنی مؤمنان دوران‌های قبل. 

هُمُ<، مسـتقر خواهـد سـاخت دیـن و آییـن و مسـلک و  �نَ هُم د�ي
َ
�نَّ ل

�نَ مَكِّ �يُ
َ
>وَ ل

هُم< برای آنان پسـندیده 
َ
ىٰ ل �ض ي� ار�تَ ِ �ذ

َّ
مرامشـان را، آن دیـن و آیینـی کـه >ال

اسـت، آن دینی که شایسـتۀ آنها بوده؛ یعنی همین دین اسالم، که دنیا 

و آخـرت را شـامل اسـت و حـال و آینـده را و جسـم و روح را و خلاصـه 

هِم  و�فِ عدِ خ�َ هُم مِ�ن �بَ
�نَّ
َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
همه‌جانبـه اسـت، برای همـۀ نیاز‌هـا کافی‌سـت >وَ ل

< تبدیـل خواهیـم سـاخت پس از خوف و ترس و بیـمِ آنان، امنیت و 
ً
ا م�ن

َ
ا

امان را. تا چه بشـود؟ در سـایۀ این امنیت چه‌کار کنند؟ در سـایۀ امنیت 
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بنشـینند، چایـیِ عصرِ تابسـتان را کنار باغچه، بـا قوری چینی و 

سماور وَرشو1 بخورند؟ مسئلۀ امنیت برای اینهاست؟ امنیت داشته باشند 

تـا بتوانند راحت لَم بدهند و لَشـی2 کننـد و بی‌عاری کنند؟ نه. آن امنیت 

برای این است که بتوانند در سایۀ آن، یک گام و ده گام به‌سوی سرمنزل 

نهایی انسان، یعنی تکامل، نزدیک بشوند. بتوانند بندۀ خدا باشند، بندگی 

بندگان از سـر آنها برداشـته بشـود، مطیع و خاضع خدا باشـند و از این راه 

�ني� 
دو�نَ ع�بُ َ بتوانند متعالی و متکامل بشوند. اینها هر کلمه‌اش بحثی دارد. >�ي

< مرا عبودیت کنند و به من شرک نورزند. البته در آخر آیه 
ً
ا �ئ �ي

َ �ي �ش  �ب
رِكو�نَ ُ�ش لا �ي

این را هم تذکر می‌دهد که »اگر بعد از آنی‌که ایمان آوردند، شرک ورزیدند؛ 

اینجا فاسق خواهند بود.«3 فاسق یعنی از دین به در آمده، خارج‌شده.

)امـروز جنـاب آقـای فاطمـی بـا تلاوتـی کـه می‌کننـد، بـا توجـه بـه این 

ورقه‌هایی که دسـتتان هسـت، آیات هرچه بیشتر دلنشین و جایگزین در 

روح می‌شـود. آقایانی که تشـریف خواهند داشت ـ من خواهش می‌کنم 

همـۀ آقایـان باشـند، حتـی یـک نفر اگـر ممکن اسـت نرود، ایـن توصیۀ 

ماست همیشه، پارسال هم این توصیه را می‌کردم و همیشه شما بعضی 

از آقایانـی کـه بلند شـدید، می‌خواهم شـوخی کنم با شـما، نشـان دادید 

1. این سماور از آلیاژی خاص متشکل از مس و نیکل و روی ساخته شده است. جلایی 

ماننـد نقـره دارد و در برابـر زنگ‌زدگی مقاوم اسـت. چون این سـماور اولین بار از کشـور 

لهستان به ایران آمد، در ایران با نام پایتخت لهستان، ورشو نام گرفت.

2. تنبلی، بی‌عاری

> و�نَ اسِ�ق کَ هُمُ ال�ف ول�ئِ
ُ
ا

َ لِکَ �ف عدَ ذ� َ رَ �ب
3. سوره مبارکه نور/ آیه 55: >وَ مَ�ن کَ�فَ
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کـه در مقابـل همـۀ حرف‌هـای حـق بالأخره یک عده‌ای هسـتند 

که گوش نمی‌کنند. خب، ما می‌گوییم اگر کار ندارید بنشـینید، یک ربع 

بنشـینید. چـرا آقایـان پا می‌شـوند می‌روند؟ آقـا، آنهایی کـه دکان دارند، 

شاگرد ندارند؛ مدرسه دارند و مدرسه‌شان دور است و وقت دیر است، اینها 

حق هم دارند، می‌توانند بروند. آنهایی که مدرسه ندارند، عرض کنم دکان 

بی‌شـاگرد ندارند، از این اشـکالات در کارشـان نیسـت، ده دقیقه بنشینند 

دیگر، استفاده کنند ‌ منظورم این بود آقایانی که تشریف خواهند داشت 

حتماً به این کاغذها نگاه کنند در حین تلاوت قرآن.(

پـروردگارا! در آنچـه کـه می‌گوییم و می‌کنیم قلب مـا را خالص بگردان و 

همه را برای خودت قرار بده.

پروردگارا! به محمد و آل محمد طعم زندگی موحدانه را به ما بچشان.

پروردگارا! به محمد و آل محمد شرک را از منطقۀ دل‌های ما هم بزدا.

پروردگارا! به محمد و آل محمد خیرت را از ما دریغ مدار. غرور و آفات و 

بدبختی‌ها و نابسامانی‌ها از میان مسلمان‌ها برطرف بگردان.

دشمنان مسلمانان را، پروردگارا به خودشان مشغول بگردان.






